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تولد و کودکی

بهمن 27 فروردین ماه 1341 در محله ی کوله پارچه ی اصفهان به دنیا آمد. اولین فرزند خانواده بود. پسری دوست داشتنی، جذاب و بازیگوش. 5 ساله بود که به مکتب رفت. آنجا با مسائل مذهبی آشنا شد. یک سال زودتر از بقیه ی هم سن و سالانش درس و مدرسه را شروع کرد و در دبستان نیایش مشغول به تحصیل شد. دوم دبستان که بود، نامه ای به مدیر مدرسه نوشت. از همه ی بچه های کلاس هم خواست پای نامه اش را امضا کنند. بهمن در نامه اش از وضعیت بد حجاب خانم معلمش شکایت کرده بود. [endnoteRef:1]شجاعت، هوش و استعداد بالا، بهمن را از دیگر بچه های مدرسه متمایز کرده بود. [1: .  دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظرالقائم، 1392، ص 133] 

بهرام طالبی: بهمن در سن 5 سالگی که بود ما او را فرستادیم به مکتب. آنجا یک مقدار مسائل مذهبی یاد گرفت و بعد هم به دبستان رفت. در همین جایی که الآن گلستان شهدا هست.[endnoteRef:2] [2: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 

دوره ی راهنمایی اش را در مدرسه ی حجتیّه گذراند. دانش آموز فعال و درس خوانی بود. برای همین بین مسئولان و معلمان مدرسه، محبوب و دوست داشتنی بود.[endnoteRef:3]  [3: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133] 





















دوران مبارزه


چون به کارهای فنی علاقه داشت، در رشته ی برق هنرستان ابوذر ادامه ی تحصیل داد. هم زمان با درس، کار هم می کرد. کارش با رشته اش مرتبط بود. به صورت پاره وقت با پسر عموهایش کار برقی می کرد. 
از وقتی وارد هنرستان شد، فعالیت های انقلابی و سیاسی اش هم شروع شد. بهمن یکی از اعضای فعال در برپایی تظاهرات و اعتصاب ها در هنرستان بود.[endnoteRef:4] [4: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133] 

بهرام طالبی: یک وقتی ما را از مدرسه خواستند. به ما گفتند: بهمن با چه کسانی رفت و آمد دارد. گفتم: چه طور؟ گفتند: بهمن از نظر سیاسی مسأله دارد. کتاب های دکتر شریعتی را می خواند. گفتم: مگر کتاب خواندن اشکال دارد؟ گفتند: دیگر نباید این کتاب ها را بخواند.[endnoteRef:5] [5: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 

اما تهدید مسئولین مدرسه، سرسوزنی در بهمن اثر نکرده بود. حالا دیگر محدوده ی فعالیت های انقلابی اش، تنها هنرستان ابوذر نبود. خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر، زیر گام های استوار و مشت های گره کرده و فریادهای مرگ بر شاه بهمن می لرزید. 
[bookmark: _GoBack]بهرام طالبی: یک روز آمد خانه و گفت از طرف ارتش تمام دانشجوها را دعوت کرده بودند بروند میدان نقش جهان. ما هم رفتیم. میدان که پر شد تمام گذرگاه ها و راه های ورودی به میدان را بستند و شروع کردند به زدن. هر کدام مان کتک مفصلی خوردیم. من از دست شان فرار کردم. گفتم: برای این است که شما شب ها می روید شعار می دهید. می خواستند شما را سرکوب کنند. گفت: نگران نباشید، من تنها نیستم.[endnoteRef:6] [6: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 

در محل، بچه ها را سازماندهی می کرد برای راهپیمایی و تظاهرات. با این که بچه بودند، اما کارهای بزرگی می کردند. یک بار همراه دوستانش ماشین ژاندارمری را گرفتند. ژاندارم ها به التماس افتادند تا آزادشان کردند.[endnoteRef:7] [7: . استکی، نسیبه، یک جرعه ماه، کنگره ی شهدای دانشجوی استان اصفهان، 1393] 

انقلاب که شد، بچه های محله ی حجتیه را جمع می کرد و با هم می رفتند راهپیمایی. اسلحه می آورد و به بچه های محل آموزش می داد. [endnoteRef:8] [8: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 

مدتی هم در مسجد چهارده معصوم مربی قرآن بود. البته قبل از انقلاب هم برای بچه ها در خانه کلاس قرآن می گذاشت. صبح ها دختر بچه ها را جمع می کرد و برای آن ها کلاس قرآن می گذاشت، بعد از ظهرها هم پسرها را.[endnoteRef:9]  [9: . مصاحبه با خانم صادق زاده، مادر شهید، 27/6/1395] 
































استانداری اصفهان


14 اسفندماه 57، درست بیست و دو روز بعد از انقلاب، کمیته ی امداد با دستور امام خمینی راه اندازی شد. کمیته ی امداد دومین نهاد انقلابی، بعد از انقلاب بود. البته سابقه ی شكل‎ گيري آن به سال هاي قبل از پيروزي انقلاب و حدود سال 1342 بر مي گشت. زمانی كه تعدادي از انقلابيون از طرف امام مـأمور رسيدگي به‌ خـانواده ی زندانيـان سياسي، نيازمندان و مبارزين شدند.[endnoteRef:10] [10: . http://www.hamshahrionline.ir/details/91783] 

سيد محمد کاظم بجنوردی،[endnoteRef:11] استاندار وقت اصفهان هم با استفاده از جوان های پرشور و انقلابی، گروه های تحقیق تشکیل داد تا خانواده های نیازمند را شناسایی کند. مهدی یکی از اعضای این گروه تحقیق بود. [11: . سيد محمد کاظم بجنوردي متولد 1321 شمسي و از اعضاي حزب مسلح ملل اسلامي بود که به دليل فعاليت هاي مبارزاتي در رژيم پهلوي به اعدام و سپس حبس ابد محکوم شد. موسوي بجنوردي بعد از پيروزي انقلاب استاندار اصفهان شد و سپس نماينده ی دوره اول مجلس شوراي اسلامي شد. ایشان در این رابطه در خاطراتش می گوید: «بعد از انقلاب، آقاي دکتر واعظي استانداري اصفهان را برعهده داشت، اما پس از مدت کوتاهي توان جسمي خود را در مقابله با مسائل و مشکلات خاص اصفهان از دست داد و مريض شد، خود دکتر واعظي و چند نفر ديگر نزد من آمدند و گفتند: شما براي استانداري اصفهان پيشنهاد شده ايد و وزير کشور، آقاي احمد صدرحاج سيدجوادي هم ابلاغ استانداري شما را صادر کرده است.( http://www.parsine.com)] 

کرمانی: اولین استاندار اصفهان مرحوم دکتر واعظی بود. دومین استاندار اصفهان آقای بجنوردی بود. در زمان ایشان قرار شد، یک گروه تحقیقی در استان تشکیل شود که مستضعفین محله های اصفهان را شناسایی کنند و از طُرق مختلف کمک های مالی گرفته شود و به این مستضعفین برسانند. هنوز کمیته ی امداد به این معنا و یا موسسات خیریه ایی که ثابت باشند، وجود نداشت.
این گروه تحقیق عمدتاً از خواهران و برادران بودند که دو نفر، دونفر می رفتند برای تحقیق. آنها زیر نظر شهید غلامعلی معتمدی[endnoteRef:12] که معاون استانداری اصفهان بود، کار می کردند. بهمن هم یکی از اعضای این گروه تحقیق بود. [12: . شهید غلامعلي معتمدي سال 1327 ه.ش در خانواده‌اي مذهبي در شهر شيراز به دنیا آمد. غلامعلي چهار سال از دوران تحصيل در مقطع ابتدايي را در زادگاهش شيراز و دو سال آخر را در دبستان رازي تهران سپري کرد. در تمام اين مدت شاگرد ممتاز و نمونه ای بود. تحصيلات عاليه ی خود را در رشته ی مکانيک و با ورود به دانشکده ی فني تهران در سال 1347 ادامه داد. پس از پايان خدمت سربازي، به همراه برخي دوستان و هم‌رزمان خود که در کار، مسايل اسلامي و اخلاقي را بيش از درآمدهاي مادي مورد توجه قرار مي‌دادند، در شاهين شهر اصفهان به فعاليت آزاد در بخش عمراني مشغول شد. آشنايي با شهيد اژه‌اي در اصفهان و تشکيل جلسات مختلف در زمينه‌هاي سياسي و عقيدتي و هم چنين استاد علي‌اکبر پرورش، بُعد جديدي از مبارزات شهيد معتمدي را آشکار نمود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به پيشنهاد علي‌اکبر پرورش، وزيرآموزش و پرورش دولت شهيد رجائي‌، به عنوان مشاور اقتصادي استاندار اصفهان انجام وظيفه نمود و در کنار آن مسئوليت بخش کارگري حزب و سپس واحد مهندسي را نيز بر عهده گرفت. او سرانجام در هفتم تير سال 1360 به دست منافقين کوردل در انفجار دفتر مرکزي حزب جمهوري اسلامي به شهادت رسيد.] 

مهم ترین کاری که بهمن در این دوره، انجام داد اسامی خانواده هایی که کنار باند فرودگاه قدیم زندگی می کردند. خانواده های مستضعف در محله های انتهای خیابان ضیاء، محله ی زینبیه و اوایل خیابان دستگرد را با فعالیت شبانه، روزی به دست آورد و به اطلاع گروه استانداری رساند. 
بعدازظهرها هم به اتفاق هم می رفتیم، سراغ آقایانی که به نوعی سرمایه دار بودند یا کاسب بزرگ بودند و منابع مالی را جمع می کردیم و به اضافه ی کمک های مالی استانداری در اختیار محرومین می گذاشتیم. 
جوانان زیادی برای این کار در استانداری جمع شده بودند. هر کدام با عقیده و خط مشی متفاوت. آقای بجنوردی برای این که شناختی روی آنها داشته باشد یک شب همه را دور هم جمع کرد. به بچه ها گفت هر کدام یک روزنامه انتخاب کنید، مقالاتش را بررسی کنید و هفته ی آینده خلاصه ی آن را به اطلاع من برسانید. بعد آقای بجنوردی پرسید چه کسانی چه روزنامه ای را انتخاب کردند؟ یک خانمی بین بچه ها بود، با سرعت از جایش بلند شد، دست بالا گرفت و گفت روزنامه ی کار و کارگر. بهمن که کنار من نشسته بود به آرامی گفت: من به این خانم مشکوکم. این که به این سرعت بلند شد و اسم روزنامه ی کار و کاگر را آورد معلوم است که مشکل دارد. همان هم شد، آن دختر خانم رفت به دامن منافقین و چریک های فدایی خلق.[endnoteRef:13] بهمن شش ماه در استانداری کار کرد. [endnoteRef:14] [13: . خاطره گویی آقای کرمانی، دوست شهید در مراسم یادواره ی شهید طالبی، 24/10/1395]  [14: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 





























عضویت در سپاه

25 مردادماه 1359 بهمن عضو سپاه شد.[endnoteRef:15] سه، چهار ماهی دوره ی نظامی دید و بعد به سمیرم رفت. سمیرم نا امن شده بود. 9 ماه در سمیرم کار کرد.[endnoteRef:16]  [15: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133]  [16: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 

از سمیرم که آمد، ازدواج کرد. همسرش دختری متدین از خانواده ی شهدا بود. [endnoteRef:17]زندگی مشترک شان هفت سال بیشتر طول نکشید. [endnoteRef:18]زینب، مرضیه و محمدحسین حاصل زندگی مشترک بهمن هستند. [endnoteRef:19] [17: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133]  [18: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395]  [19: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133] 

از این که نامش را بهمن گذاشته بودند دل خوشی نداشت، برای همین شامی تهیه کرد و اسمش را به مهدی تغییر داد.[endnoteRef:20] [20: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 


زمستان سال 1360، اعزام شد به کردستان.[endnoteRef:21]  آنجا هم با شرارت های اشرار و گروه های ضدانقلاب ناامن شده بود. مهدی در سنندج مسئول روابط عمومی سپاه شد.[endnoteRef:22] البته در مواقع درگیری و عملیات با نیروهای عملیاتی همراه می شد. 9 ماهی را در سنندج ماند و دوباره به اصفهان آمد.[endnoteRef:23] [21: . منظور از كردستان در اين جا مناطق كُردنشين غرب و شمال‌غرب كشور، شامل استان‌هاي آذربايجان‌غربي، كردستان و كرمانشاه مي‌باشد كه در نخستين ماه‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به دست گروهك‌هاي ضدانقلاب وابسته به استكبار جهاني (حزب دمكرات، گروهك كومله و...) به بحران كشيده شد كه به ‌طور كلي، حركت‌هاي مسلحانه‌ي گروهک‌هاي ضدانقلاب در این مناطق را مي‌توان به چهار مقطع زماني تقسيم كرد: 
*مقطع نخست وقايع سال1358 را شامل مي‌شود كه عمده‌ترين آنها سقوط پادگان و هنگ ژاندارمري مهاباد و پاسگاه‌هاي ژاندارمري، درگیری نقده، فرمان تاريخي حضرت امام (ره) در شكستن محاصره‌ي پاوه و سپس آزادسازي شهرهايي مانند بانه، سردشت، مريوان و... بود.
*مقطع دوم وقايع سال‌هاي 1359 و 1360 را در بر مي‌گيرد كه با تجاوز ارتش عراق و هم‌زمان ‌با آن تشديد اقدامات نيروهاي حزب دمکرات و گروهك كومله همراه بود. اين احزاب كوشيدند تا جبهه‌ي كردستان را فعال نگه ‌دارند و بدين ‌ترتيب، بخشي از نيروهاي نظام را كه بايد براي مقابله با ارتش عراق به كار گرفته مي‌شد، در اين منطقه مشغول كنند. 
*مقطع سوم وقايع سال‌هاي 1362 تا 1364 را شامل مي‌شود. طي اين سال‌ها، قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع)، متشكل از نيروهاي سپاه، ارتش و ژاندارمري شكل گرفت و با استقرار در منطقه توانست امنيت را در شهرها، روستاها، جاده‌هاي اصلي و مرزهاي كردستان ايران با عراق تأمين كند و با پاكسازي پايگاه‌هاي ضدانقلاب آنها را از كردستان ايران به كردستان عراق براند.
*مقطع چهارم از سال1364 تا پايان جنگ را در بر مي‌گيرد. پس از سال 1364 و فعال ‌شدن قرارگاه رمضان در كردستان عراق، به‌ويژه با تغيير استراتژي عملياتي ايران در تغيير جبهه‌ از جنوب به شمال، دامنه‌ي فعاليت‌هاي نظامي گروهک‌هاي ضدانقلاب كاهش يافت و گرايش به همكاري با جمهوري اسلامي ايران و حل‌ و فصل اختلافات از طريق سياسي رشد بيشتري يافت. البته، در اين‌ ميان، همكاري نزديك ايران با حزب دمکرات كردستان عراق و اتحاديه‌ي ميهني نيز در رويكرد جديد گروهک‌هاي ضدانقلاب مؤثر بود.(استکی، جواد- احمدی، بتول- داوری، مهدی، اوج مظلومیت، 1392، ص25)]  [22: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133]  [23: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 


در اصفهان، مدتی مسئول سازماندهی و اعزام نیرو و اردوهای بسیج منطقه ی دو شد.[endnoteRef:24]  [24: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133] 

بهرام طالبی: آنها در خیابان کمال اسماعیل مستقر بودند. با شهید کیانی حدود دو سال از این جا نیروها را اعزام می کردند، به جبهه. بعد از دو سال مأموریت پیدا کردند به شهرستان ها بروند برای شناسایی جوانان مستعد و مشتاق برای رفتن به جبهه.[endnoteRef:25] [25: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 

ابتکارات نوین و تحسین برانگیزش نشان بلوغ نظامی و علمی اش بود. طرح جدیدی را به نام طرح شهید ردانی پور در رابطه با آموزش مجدد مسئولین پایگاه های مقاومت بسیج ارائه نمود که در نوع خود بی نظیر بود.[endnoteRef:26] [26: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133] 

سال 1361 مدتی در تیپ زرهی خدمت کرد.[endnoteRef:27] [27: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133] 

سال 1362 در رشته ی مدیریت صنایع در دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شد.[endnoteRef:28] مهدی هم درس می خواند هم در سپاه کار می کرد و هم موقع عملیات ها به جبهه می رفت.  [28: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133] 

اسفندماه 1362، برای شرکت در عملیات خیبر[endnoteRef:29]  به جبهه رفت.[endnoteRef:30]  [29: . عملیات خیبر با رمز یا رسول الله(ص) از 3 اسفندماه  تا 22 اسفندماه 1362 با هدفانهدام سپاه سوم عراق، تصرف جزایر مجنون، عبور از هور و تهدید بصره از سمت شمال انجام شد. عملیات خیبر منجر به آزادی 1000 کیلومتر مربع در هور، 140 کیلومتر مربع در جزایر مجنون و 40 کیلومتر مربع در طلائیه شد. در این عملیات فرماندهان بزرگی چون شهید حمید باکری و شهید همت، به شهادت رسیدند. (نشریه دیدار آشنا، شماره 120)]  [30: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133] 

سال 1363، به دانشگاه برگشت.[endnoteRef:31] [31: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133] 

پس از مدتی تجربیات نظامی اش سبب شد تا مسئولیت تهیه و انتشار نشریه ی آموزش نظامی سپاه به او واگذار شود.[endnoteRef:32]  مهدی برای این مأموریت به تهران رفت و در پادگان خاتم الانبیاء مشغول کار شد. [32: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 133] 

بهرام طالبی: ایشان در تهران در پادگان خاتم الانبیاء بودند. مسئولیت ایشان هم در آنجا این بود که این ها می خواستند یک مجله را چاپ کنند برای سپاه و مهدی مسئول جمع آوری اطلاعاتش بود.[endnoteRef:33] [33: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 


مهدی بعد از عملیات والفجر 8[endnoteRef:34] اواخر اردیبهشت ماه 1365، مسئولیت قسمتی از اطلاعات قرارگاه نوح را بر عهده گرفت.  [34: . عملیات والفجر 8 با رمزیا فاطمه الزهرا(ع)20 بهمن ماه 1364 شروع شد و تا اردیبهشت ماه 1365 ادامه داشت. 
هدف از این عملیات تصرف فاو و تهدید بصره از جنوب و انسداد راه ورود عراق به آب های خلیج فارس بود.
از نتایج این عملیات تصرف 600 کیلومتر مربع از خاک عراق؛ کشته و مجروح شدن 50000 نفر و اسارت 2105 نفر از افراد دشمن بود. تمام دنیا متحیر شد که چگونه رزمندگان ایران از رودخانه اروندکنار، با عرض 600 تا 1500 متر عبور کرده اند؟!
این موضوع با معادلات نظامی هم خوانی نداشت. زیر بمباران شدید عراق، پل هوایی زدند و هفتاد شبانه روز فاو را تصرف کردند و سکوهای موشکی عراق را گرفتند. (نشریه دیدار آشنا، شماره 120)] 

بهرام طالبی: اول عملیات فاو شروع شد. ایشان به فاو رفتند. من در لشکر امام حسین(ع) بودم. بیست روزی از عملیات فاو می گذشت. یک روز رفته بودم در شهر. وقتی که آمدم دیدم برایم نامه نوشته است که من رفتم فاو و اگر می شود بیایید که من ببینم تان.
من هم از مسئولم اجازه گرفتم و رفتم فاو. یک قسمتی بود به نام قرارگاه نوح. ایشان مسئول اطلاعات- عملیات آنجا بود. 30 نفری آنجا بودند. گفتم: شما در اینجا چه کار می کنید. گفت: ما این جا سه دکل داریم و مسئول اینها هستیم. می رویم روی این دکل ها دیده بانی می کنیم و گزارش می دهیم به تهران که با هواپیما مناطق شناسایی شده را بمب باران کنند. من دو شب آنجا بودم، اما مهدی شش، هفت  ماهی آنجا بود.[endnoteRef:35] [35: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 

بعد از آن دوباره به تهران برگشت. اما مدت زیادی آنجا نماند. عملیات کربلای 5 بود و مهدی باید دوباره به جبهه می رفت.





شهادت

دی ماه 1365، فرماندهان عملیاتی را طرح ریزی کردند با هدف تصرف شلمچه و پیشروی به سوی بصره. مهدی هم برای شرکت در این عملیات به تیپ قمر بنی هاشم(ع) فراخوانده شد. 
8 دی ماه به جبهه رفت. یازده روز دیگر تا اجرای عملیات مانده بود. 19 دی ماه عملیات شروع شد. مهدی با تیپ قمر بنی هاشم در عملیات شرکت می کرد. 
23  دی ماه آنها روی دژ شلمچه بودند. در جلسه ای که آقای آستانه، مسئول عملیات تیپ، طرح عملیات را روی نقشه برای فرماندهان توضیح می داد، مهدی متناسب با موضوعات، اشعار عارفانه ای خواند که برای حاضرین در جلسه تازگی داشت. بعد از جلسه آنها روی دژ، نزدیک سنگر فرماندهی با هم صحبت می کردند که گلوله ی توپی نزدیک شان به زمین خورد. مهدی شهید شد و آستانه مجروح.[endnoteRef:36] پیکر مهدی، 6 روز بعد از شهادتش با سایر شهدای عملیات کربلای 5 به اصفهان منتقل شد.[endnoteRef:37] [36: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 134]  [37: . مصاحبه با بهرام طالبی، پدر شهید، 27/6/1395] 



















ناگفته ها

خدا لعنتشون کند
سه سالش بود که حضرت امام را تبعید کردند به ترکیه. هوا گرم بود ما روی پشت بام می خوابیدیم. رادیو ایران را گرفته بودم. ساعت 8 رادیو گفت آقای خمینی را برای پاره ایی از مسائل به ترکیه فرستادیم. همان طور که نشسته بودم و گوش می دادم گفتم: این ها عاقبت یک بلایی سر خمینی می آورند.
 با همان زبان شیرین بچه گانه اش گفت: بابا خمینی کیه؟ 
گفتم: مسجد که می رویم یک کسی می آید، نماز می خواند. خمینی هم همین شکلیه، منتهی تمام مردم ایران پشت سر خمینی هستند. اون پیش نماز همه ی مردم ایران است.
گفت: الآن کجا بردنش؟
گفتم: بردنش خارج از کشور.
گفت: برای چی؟
گفتم: می خواهند اذیتش کنند.
گفت: خدا لعنتشون کند.[endnoteRef:38] [38: . خاطره گویی مهدی طالبی، پدر شهید در مراسم بزرگداشت شهید طالبی، 24/10/95] 


چرا دعا نمی کنی شهید بشوم
یک روز به من گفت: مادر چرا دعا نمی کنی که من شهید بشوم. در یکی از این عملیات ها حدود 20 تا گلوله از طرفین من رد شد، ولی یکی از آنها به من نخورد.
گفتم: آخه چه کسی راضی به این می شود که بچه اش شهید بشود.
گفت: فرض کن من ماندم و 70 سال دیگر هم چند تایی روغن مصرف کردم، آخرش که باید بروم، پس چه بهتر که مرگم با شهادت باشه.[endnoteRef:39] [39: . مصاحبه با خانم صادق زاده، مادر شهید، 27/6/1395] 


من که پول نمی خواستم
پنج سالش بود که ما رفتیم شیراز. داخل شاهچراغ داشتیم نماز می خواندیم. خلوت بود، من بودم و یکی دو نفر دیگر. مهدی هم کنار دیوار برای خودش نماز می خواند. وقتی نمازش تمام شد، یک نفر رفت و یک تومان داد بهش. آمد پیش من گفت: بابا این پول را پس بده؟ 
گفتم: چرا؟
گفت: من که پول نمی خواستم. از این حرکتش خیلی خوشحال شدم.[endnoteRef:40] [40: . خاطره گویی آقای کرمانی، دوست شهید در مراسم یادواره ی شهید طالبی، 24/10/1395] 


فرازی از سخنان شهید 
قبل از هر چیز باید بگویم که تا انسان در صحنه نباشد، نمی تواند راجع به جنگ قضاوت کند هر چه رادیو و تلویزیون از ایثار و از جان گذشتگی این امت حزب اللهی بگوید، نتوانسته گوشه ای از این دلاوری ها را بیان کند. 
اینجانب به حمد خدا مشغول هستم و اندوهی در کار نیست جز عدم توانایی در شاکر بودن و نیافتن صراط مستقیم و حبل المتین که امیدوارم به دست آوریم. اینجا حال و هوای مشعوق، فراوان و شوق دیدار او بسیار است. اما چه کنیم که عاشق شدن مشکل است.[endnoteRef:41] [41: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 134] 


مناجات شهید
پروردگارا، کریما، بارالها، به ما نیت خالص عطا کن. به ما خلوص در عمل عطا فرما تا در سایه ی خلوص نیت بتوانیم خالصانه و مخلصانه فقط برای خودت خدمت کنیم و فراز و نشیب های این روزگار را به خاطر تو تحمل کنیم و همه چیز را از تو ببینیم و تنها موثر را تو پنداریم.[endnoteRef:42] [42: . دانشنامه ی تخت فولاد اصفهان، جلد سوم، دکتر اصغر منتظر القائم، 1392، ص 134] 


وصیت نامه 
سپاس خدای منان را که از خاک انسان را آفرید و از روح خود در او دمید و او را به واسطه ی پیامبران هدایت نمود.
درود خدا بر پیامبران، هادیان و منجیان بشر از ضلالت و گمراهی و خاصه حضرت محمد مصطفی(ص) خاتم النبیین
صلوات و سلام بر ائمه ی هدی، چراغ های روشن راه الهی از اولین شهید محراب تا آخرین حجت حق یعنی قائم آل محمد مهدی موعود(روحی و ارواحنا له الفداء) که اینان پیام آوران وحی، مفسران قرآن و تبیین کننده ی احکام الهی بوده و تنها راه نجات و فلاح انسان پیروی واقعی و عملی از سیره ی ائمه(ع) می باشد و هم اینانند که در تفسیر وحی، جهاد با ائمه ی کفر را جزء تکلیف و وظیفه ی انسان های مسلمان قرار دادند و بعد از آنان نواب خاصه و بعد نائبین بر حق ائمه(ع)، همه بر این نکته تأکید کردند و تا این زمان که نائب والای حضرت صاحب(عج) این تکلیف را بر عهده ی هر فرد مسلمان گذارده و هر مسلمانی ملزم و مکلف به ادامه ی تکلیف در مقابل پیام خدا و پیام رسانان وحی می باشد.
 باری اگر انسان هر دم در هر شرایطی از زندگی به دنبال یافتن و انجام تکلیف شرعی و این که در حال حاضر تکلیف الهی او چیست باشد راه گناه و معصیت بر او بسته شده و با خیالی آسوده به انجام وظیفه ی شرعی مشغول می شود حال هر چه می خواهد باشد؛ جهاد و جنگ، درس و کتاب و غیره و باید در این مسیر مواظب وسواس شیاطین درون و بیرون بود که راه تکلیف را با اجتهاد شخصی منحرف نساخته و انسان را در مسیر ضلالت و گمراهی قرار ندهند و شکر و سپاس خدای منان را که این بنده ی حقیر را در این مسیر یاری و هدایت نمود و انجام تکلیف را برایم مقرر نمود، الحمدلله.
عزیزان بارها پیش خود فکر می کردم که چگونه بود که اصحاب امام حسین(ع) که در ابتدای حرکت رقم آنها را هزار گفته اند در پایان به 72 نفر ختم شد. آیا عده ای که کم شدند چگونه بود؟ مگر امام حسین(ع) فرمانش تکلیف آور برای همه نبود؟! مگر امام حسین(ع) تفسیر قرآن و وحی موجود نبود؟! پس چگونه آنان خود را راضی نمودند که حسین(ع) را رها سازند و یاران هزار به هفتاد و دو رسیدند! تا این که صاحب نظری روزی پاسخ این سئوالات را داد و گفت آنهایی که در منازل اول با حضرت بودند به مرور که منزل به منزل نزدیک صحنه ی واقعه می شدند و بعضی در همان منازل اول توجیهات مختلفی را برای برگشتن ارائه می دادند؛ یکی می گفت مشکلات خانوادگی دارم. دیگری می گفت خانه ام نیمه تمام است. دیگری می گفت که زنی مریض و مادری پیر دارم و آن دیگری که درسم نیمه تمام است و آن یکی که شغلم حساس است و عجیب تر از این هم گروهی که حج مان واجب تر است و... و با این عناوین خود فریب، از زیر بار انجام تکلیف شانه خالی می کردند و به ظاهر خود را هم قانع می ساختند و خوشحال از این که توجیهی یافته اند که هم جان خود را نجات داده اند و هم به اصطلاح انجام وظیفه کرده اند و این که بله، تکلیف امروز این است؛ درس است. رسیدگی به خانواده است. حج است. و خود را از صحنه ی جنگ و نبرد دور ساختند، ولی غافل یا آگاه از این که تکلیف واجب الإطاعه یاری حسین(ع) بود و توجیهات دیگر برای رفع تکلیف بهانه ای بیش نبود و خدا می داند که به سر آنها در قیامت چه خواهد آمد.
دوستان عزیز عشق مکتب حسین قلب هر زنده دلی را مجذوب خود می کند، چون محتوای آن همه چیز دارد. اول و آخرش خداست. و خدا را شکر که همگی در این مسیر قدم گذاشته ایم و آنهایی که هنوز راهی نشده اند انشاءالله به قافله ی حسین(ع) خواهند رسید و این را بدانید تا این نسل حاضر که زحمات و بار انقلاب را از ابتدا تاکنون به دوش کشیده اند خون خود را پای انقلاب نثار نکنند، ریشه های انقلاب اسلامی محکم نخواهد شد و در این مرحله ی حساس تنها خون عشاق حسین(ع) جوابگوی مشکلات عظیم انقلاب اسلامی و پایداری چارچوب آن خواهد بود، چرا که با پیروزی و سربلندی از این میدان نبرد خارج شدن برابر است با عظمت و بزرگواری انقلاب اسلامی و ما هم همین را می خواهیم.
پدر و مادر! مرا ببخشید که عمرم کفاف خدمت به شما را نداد و نتوانستم از زحمات شما قدردانی کنم و خدمات شما را نسبت به خود جوابگو باشم.
برادران و خواهرانم! از شما به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه نسبت به شما معذرت می خواهم و امیدوارم رهروان خوبی برای خون حسین(ع) باشید.
خانواه ی معظم و محترمم، همسرم، دختران و پسرم!
امیدوارم حالا که قضای الهی این طور سرنوشت من و شمار را رقم زد به لطف و کرمش پشتیبان شما باشد تا زندگی آرام و سالمی را داشته باشید و تحت توجهات ولی عصر(عج) روزگار پر محنت را سپری سازید و محمدحسین کوچکم سربازی واقعی در رکاب حضرت صاحب(عج) باشد. زینب خوبم دنیایی از صبر و تحمل در برابر ناملایمات و اراده ای محکم در کسب معرفت الهی و زینب گونه.
مرضیه ی نازنینم نیز راضی به قضای الهی و مصمم به آینده ای پر از امید با پشتوانه ای از تعالیم اسلامی است
 همسر پر تلاش و رنج دیده ام، خداوند پاداش زحمات و سختی های تو را با لطف و رحمت خود عنایت نماید. تربیت بچه ها را بر طبق اصول اسلام و تعالیم قرآن به تو می سپارم و از خدا می خواهم در این راه تو را موفق بدارد. و این را بدان اگر در این دنیا موفق به فراهم آوردن زندگی راحتی برای تو نبودم و تو به خاطر خدا تحمل کردی انشاءالله در دنیای دیگر جبران خواهد شد.[endnoteRef:43] [43: . اسناد به دست آمده از خانواده ی شهید] 
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